














روایت مادرانه از روز پنجشنبه : تجربه هادي
نویسنده : مریم ایوبی��

مامان مشغول درست کردن تسبیح هاي رنگی بود. هادي کنار مامان نشست و گفت: 
را  قلکت  پول هاي  جان!  «هادي  پرسید:  و  کرد  تشکر  مامان  قشنگ شدند.»  «خیلی 
شمردي؟ پولی که لازم داشتی جور شد؟» هادي گفت: «بله مامان! همه پولهاي توي قلکم 
را شمردم اما پولم کافی نیست.» مامان پرسید: «به نظرت بقیه پولت را با فروش این 

تسبیح ها می توانیم جور کنیم؟» هادي گفت: «فکر کنم بله.  اما کی بفروشد؟»
 مامان گفت: «خودت!» هادي با چشمانی گرد شده، گفت: «من؟ اما چطوري؟ کجا؟»

مامان با لبخند جواب داد: «همین هفته، 5شنبه بازار محله مان. قبول؟»
هادي کمی فکر کرد و جواب داد: «قبول. ولی مامان به نظرتان من می توانم؟»

مامان گفت: «امتحان می کنیم! روزهاي  5شنبه جاي همین تجربه کردن هاست.»
 5شنبه از راه رسید. هادي تسبیح هاي رنگی بسته بندي شده را برداشت و همراه خواهرش 
هانیه به 5شنبه بازار محله شان رفتند. کنار عمو صادق که  کاسب محل شان بود نشستند. 
پارچه اي روي زمین پهن کردند و تسبیح ها را روي آن چیدند. هادي آرام و بی صدا فقط 
به رفت و آمد مردم نگاه می کرد. هانیه هم به دختربچه هایی که می آمدند و تسبیح رنگی را 
توي دستشان می گرفتند لبخند می زد. ساعتی گذشت اما هیچ کس از آنها تسبیح نخرید. 
هادي ناراحت شد. عمو صادق ناراحتی هادي را دید. او را دلداري داد و گفت: «چیزي 
نیست هادي جان! ان شاءاالله همه را می فروشی  به شرطی که بازاریابی کنی.» هادي با 

تعجب پرسید: «بازاریابی!؟ یعنی چی عمو؟»
عمو جواب داد: «یعنی مشتري جذب کنی. اینطوري»

بعد شروع کرد با لحن جالبی به بلند بلند حرف زدن: «تسبیح دارم...چه تسبیحی... 
تسبیح هاي رنگی رنگی...بدویید بیایید...»

چند نفر آمدند جلو و تسبیح ها را برداشتند. نگاه کردند و قیمت پرسیدند. هادي با هیجان 
قیمت ها را می گفت و هانیه هم خدا خدا می کرد که تسبیح ها را بخرند. دو تا از تسبیح ها 

فروخته شد. هادي با خوشحالی به عمو صادق گفت: «ممنون عمو. یاد گرفتم.»
 هادي مثل عمو صادق شروع کرد با لحن جالبی به بلند بلند حرف زدن: «تسبیح دارم...چه 

تسبیحی... تسبیح هاي رنگی رنگی...بدویید بیایید...»
 



روایت مادرانه از روز جمعه : یک روز خاص
نویسنده :  الهه آذري

با صداي بلندي قوقولی قوقول کرد. قوقولی قوقول از دیدن بی بی خوشحال شده بود.
بی بی با لبخند شیرینی به او گفت: «سلام عزیز بی بی! ممنونم که بیدارم کردي.»

بعد از نماز، بی بی، دوباره به حیاط رفت. او دیگ بزرگی را پر از آب کرد و روي گاز گذاشت.
جوجه هاي تاج قرمزي، از توي لانه بیرون آمدند. آنها پیش بی بی رفتند. جوجه ها مثل 

همیشه گوشه ي پیراهن بی بی را کشیدند. آنها می خواستند تا بی بی با آنها بازي کند.
بی بی لبخندي به آنها زد و گفت: «سلام عزیزان دل بی بی. امروز روز جمعه است. من 
خیلی کار دارم. بچه هایم می خواهند بیایند. من هم می خواهم برایشان آش خوشمزه 
درست کنم.» او سبزي ها را به همراه نخود و لوبیا و عدس، داخل دیگ ریخت. بقیه نخود 
و لوبیا و عدس ها، داخل ظرف باقی ماند. جوجه ها توي ظرف نخود و لوبیا و عدس پریدند. 
ظرف روي زمین، خالی شد. زمین پر شد از نخود و لوبیا و عدس. بی بی نگاهی به زمین 
کرد و گفت: «واي ننه! ببین چطور شد.» جوجه کوچولو ها دوباره جیک جیک کردند. آنها 
به سمت بی بی دویدند. گوشه ي پیراهنش را کشیدند. بی بی نگاهی به دیگ آش کرد. بعد 
دوباره فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد. گفت: «هنوز یک چیزي کم است.» بی بی نمک و 
فلفل و زردچوبه و رشته آش را برداشت. آنها را هم داخل دیگ ریخت. گفت: «به به! 
عجب آشی بشود.» بی بی، ظرف زردچوبه را کنارش گذاشت. جوجه ها دوباره به سمت بی

 بی رفتند و گوشه ي پیراهنش را کشیدند. بی بی دستی روي بال آنها کشید. باز فکر کرد 
و فکر کرد و فکر کرد و گفت: «گلهاي ناز بی بی! هنوز کار دارد بی بی. باز هم به نظرم یک 
چیزي کم است.» جوجه ها به سمت ظرف زردچوبه رفتند. یکی از آنها، توي ظرف 
زردچوبه پرید. جوجه کوچولو، زرد زرد زرد شد. بی بی به سمت جوجه دوید. ملاقه آش از 
دست بی بی، روي زمین پرت شد. روي ملاقه پر از رشته هاي خوشمزه  بود. جوجه ها به 
سمت رشته ها دویدند. آنها کلی رشته خوردند. بی بی، نگاهی به جوجه ها و حیاط کثیف 
کرد. بعد شلنگ آب و جارو را برداشت و حسابی حیاط را جارو کرد و شست. او جوجه 
کوچولو ها را با آب و دستمال  تمیز کرد. حالا دیگر حیاط و جوجه کوچولو ها، تمیز شده 
بودند. جوجه ها، روي زمین خیس، بالا و پایین پریدند. شالاپ! شالاپ! جوجه ها دوباره 
پیش بی بی رفتند. پیراهن او را کشیدند تا بی بی با آنها بازي کند. بی بی دوباره فکر کرد 
و فکر کرد و فکر کرد و گفت: «عسلی هاي بی بی! هنوز کار دارم. باز هم انگار یک چیزي 

کم است.» بی بی لباسش را تکاند. بعد به خانه رفت حمام کرد و لباس زیبایی پوشید. 
 

موهاي حنایی رنگش را شانه کرد. عطر خوش بویی به خود زد. جوجه ها جیک جیک 
کردند و پیش بی بی دویدند. آنها هم از لباس گلدار و بوي خوش عطر بی بی خوششان 
آمده بود. حالا کار بی بی تمام شده بود. جوجه ها به طرف بی بی دویدند. باز هم  لبه ي 
پیراهنش را کشیدند. بی بی حسابی خسته شده بود. او روي صندلی کنار دیوار نشست. 
همین طور که  فکر می کرد و فکر می کرد و فکر می کرد، خمیازه اي کشید و گفت: «ولی 
هنوز یک چیزي کم است.» خوابش برد. جوجه ها هم خسته بودند. آنها زیر نور آفتاب، 
کنار پاي بی بی خوابیدند. یک ساعتی نگذشته بود که صداي زنگ خانه بلند شد. زینگ 
زینگ! بی بی با خوشحالی از خواب بیدار شد. او به استقبال مهمان ها رفت. جوجه ها 
پشت سر بی بی راه افتادند. همه ي بچه ها و پدر و مادرها با خوشحالی وارد خانه شدند . 
بچه ها همگی، بی بی را بغل کردند. بی بی، بچه ها را یکی یکی بوسید و گفت: «به به! عجب 

نوه هاي شیرینی! حالا دیگر همه چیز کامل شد. دسته گل هاي خانه مان کم بود.»
بچه ها به سمت جوجه ها دویدند و با آنها کلی بازي کردند.



18                                                                                                                                                                                       17

چگونگی ارتباط مضامین داستان ها
 با مولفه هاي ادعیه روزانه حضرت زهرا سلام االله علیها

 داستان انار ششم؛ دعاي روزي شنبه

علاقه به میوه انار و چیدن میوه  و همچنین محصولات حاصل از آن بعنوان ذائقه سازي 
بیان می شود. این بیان کننده نوعی رزق رسانی به کودك است و با مولفه رزق دعاي شنبه 
ارتباط دارد. در کودك ذائقه سازي جزء رزق هایی است که دست والدین و مربیان است و 

باید به نحوي صورت پذیرد.

به پایان رساندن امر کلوچه پزي با توسل به حضرت زهرا سلام االله علیها در داستان تاکید 
شده است یکی از امور مهم در برنامه ریزي موفق به پایان رساندن کارهاست که با مشاهده 
آن توسط کودك این انگیزه براي برنامه دار شدن تقویت می شود. با توجه به دعاي 

یکشنبه این مولفه دیدنِ به پایان رساندن امور براي کودك اهمیت پیدا می کند.

برپا کردن جلسه قرآن در خانه و همراه کردن بچه در این موضوع باعث می شود کودکان 
هوش معنوي شان ارتقا پیدا کند. گفتگو با موضوع قرآن بین والدین، اجراي احکام زندگی 
بر اساس قرآن اگر باشد و بچه ها این را ببینند. می تواند در ارتقاي هوش معنوي کمک 

کند. برگرفته از سه عبارت اول دعاي دوشنبه می باشد.

حفظ شدن با دعاي مادر و رد شدن از زیر قرآن، توجه به مفهوم حراست با توضیحات پدر 
در مورد چگونگی بالا رفتن از کوه بیان می شود. توجه به مفهوم رکن االله ، مقري که 
احساس حمایت و پشتیبانی هست با دست احسان در دست بابا بودن این احساس تداعی 
می شود، همچنین توجه به مفهوم ستر که بابا آبروي پسرش را جلوي دوستانش نگه می 

دارد. به برخی کلمات دعاي چهارشنبه اشاره دارد.

ورود کودکان در برخی کسب و کارهاي متناسب با سن شان یکی از بهترین شرایط کسب 
تجربه براي آنان می باشد. با توجه به دعاي پنجشنبه قرار دادن کودك در بسترهاي 
گوناگون جهت تقویت آنچه بلد هست یا آنچه در آن ضعف دارد، اهمیت پیدا می کند.(به 

قسمت دوم دعا برمی گردد).

توجه به مهمانی رفتن و سرزدن به بزرگ خانواده، توجه به گل نرگس نماد امام زمان، عوض 
کردن لباس و تمیزي در روز جمعه از آداب روز جمعه هست . روز جمعه روز صلوات و 
جریان سازي است که کودك با دیدن  مناسک و آداب در روز جمعه با این جریان همراه 

می شود. 

توجه به نیازمندان و یتیمان از اهمیت بسزایی در امر همکاري و ارتباط با دیگران برخوردار 
است. داشتن دورهمی هایی با این مضمون و همراه کردن کودکان در این کار خیر می تواند 

در رشد آنان نقش موثري داشته باشد. دعاي سه شنبه به ارتباط مردم اشاره دارد. 

داستان کلوچه هاي تسبیحی؛ دعاي روز یکشنبه

داستان فانوس هاي نورانی؛ دعاي روز دوشنبه

داستان قطره قطره همکاري؛ دعاي روز سه شنبه

داستان من و بابام و کوه؛ دعاي روز چهارشنبه

داستان تجربه هادي؛ دعاي روز پنجشنبه

داستان یک روز خاص؛ دعاي روز جمعه


